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گزارش

روایت جابری انصاری از  واکنش 
سردار سلیمانی به استعفای ظریف

معاون پیشــین عربی و آفریقــای وزارت امور  �
خارجه در نشســتی درباره ســپهبد شــهید قاسم 
ســلیمانی در کلاب هاوس، واکنش حاج قاســم 
سلیمانی به اســتعفای محمدجواد ظریف در پی 
بی اطلاعی از سفر بشار اسد به تهران را روایت کرد. 
به گزارش خبرآنلاین، صادق حسین جابری انصاری 
گفت: «آن دو، سه روزی که وزیر خارجه به محل 
کار خود نیامدند، با جشنواره بین المللی فیلم فجر 
در تهران هم زمان بود. آن شــب، حدود ساعت ۹ 
داشــتم از محل کارم در میدان امام خمینی (ره) 
به وزارت ارشــاد می رفتم که یک فیلم ســینمایی 
جشــنواره را ببینم. حاج قاســم تماس گرفت و با 
ابراز ناراحتی از اتفاقی که افتاده بود، گفت جریان 
چیســت؟ چرا این طور شــد؟ باید سریع جمعش 
کنیــم». او افــزود: «من آنجا به روال همیشــگی 
شفافیت و صراحتی که دارم نگاه خودم را مطرح 
کردم که به تهران آمدن رئیس جمهور ســوریه به 
لحاظ نمادین و نشــانه های سیاســی و راهبردی 
خیلی معنا دارد. شــرایط ســوریه عادی نیست و 
رئیس جمهور این کشــور ســفر خارجی نمی رود. 
تنها یکی، دو بار به مسکو رفته است که رابطه دو 
کشور و نقش روســیه در بحران سوریه مشخص 
اســت. در چنین وضعیتی اینکه بــه تهران آمده، 
نمادی از نفوذ، تأثیرگذاری و قدرت ایران در سوریه 

و منطقه است».

جابری انصــاری ادامــه داد: «گفتــم این یک 
موفقیــت نمادیــن بزرگ بــرای ایران بــود، اما با 
توجه نکــردن به برخی جوانــب موضوع، به یک 
نقطه ضعف تبدیل شد؛ یعنی یک مسئله اختلافی 
شد که حال باید آن را جمع و جور کرد. ایشان هیچ 
بحثی با مــن نکرد که این طور نیســت. بر عکس، 
چنــد دقیقه توضیح دادند که نیــت و قصدی در 
کار نبوده که این گونه شــود و دفتر رئیس جمهور 
و رئیس جمهور از سفر مطلع بوده اند و فرض من 
این بوده که به وزیــر خارجه هم اطلاع می دهند. 
به هر حــال بعد از این توضیحــات اقناعی، همه 
حرف شهید ســلیمانی این بود که الان باید کمک 
کنیم هرچه زودتر این مســئله حل شــود و به این 

شکل نماند».
او تأکید کرد: «حاج قاســمی که به عنوان نماد 
میدان معرفی می شود و به حق و درست هم نماد 
میدان است و شخصیت اسطوره ای و برجسته این 
قطعه از تاریخ ایران است که ماندگار خواهد بود، 
بــا همه افــکار، اولویت ها و برنامه هــای خود، پا 
در یــک کفش کرد تا هرچــه زودتر کدورتی که بر 
اثر این موضوع ایجاد شــده بود، رفع شود. شهید 
ســلیمانی به خانه دکتر ظریــف رفت و با محبت 
و ویژگی های ارتباطی که داشــت، بــه این ماجرا 

خاتمه داد».
سفر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، به تهران 
در اســفند ماه ۱۳۹۷ انجام شــد. او در این سفر و 
با حضور ســردار ســلیمانی به دیدار مقام معظم 
رهبری و ســپس بــه دیــدار رئیس جمهور وقت 
رفــت، اما وزیر خارجه در هیچ کدام از این دیدارها 
حضور نداشــت. محمــود واعظــی، رئیس دفتر 
رئیس جمهور وقت نیــز در تصاویر مربوط به این 
دیدارها دیده شــد. ظریف، وزیــر خارجه ایران، در 
واکنش به بی اطلاعی وزارت خارجه از این ســفر، 
ســاعاتی پس از انتشار خبر ســفر از سمت خود 

استعفا داد. 
بهرام قاسمی، سخنگوی وقت وزارت خارجه، 
همان زمــان در این باره گفت:  «تعــداد محدودی 
به  جز وزیر امور خارجه می توانســتند از آن اطلاع 
داشــته باشــند و وزارت امــور خارجــه در هیچ 
سطحی از آن اطلاع نداشــت و این بی اطلاعی تا 
پایان سفر حفظ شد». کاظم جلالی، نماینده وقت 
مجلس نیز از ظریف نقل کرد که حتی اگر در آغاز 
دیدار به او خبر داده می شــد، می توانســت خود 
را برســاند تا دســت کم در تصاویر حضور داشته 
باشــد. وزیر خارجه وقت در آن زمان گفته بود این 
اقدام به اعتبــار و جایگاه او و نهاد وزارت خارجه 
در صحنــه بین المللی ضربه زده اســت. حســن 
روحانــی، رئیس جمهــور وقت با انتشــار نامه ای 
اعلام کرد اســتعفای ظریف را نمی پذیرد و سردار 
ســلیمانی نیز با نامه دیگری اعلام کرد غیبت وزیر 
خارجه از دیدار با بشــار اســد تعمدی نبوده و به 
برخــی ناهماهنگی ها در نهاد ریاســت جمهوری 
برمی گردد. پس از ایــن نامه ها و با دلجویی هایی 
که انجام شــد، ظریف در نهایــت پذیرفت به کار 

خود برگردد.

ادامه از صفحه اول

 تخریب دانشگاه با لودر
...به عبارت دیگر، امام جمعه شــهر نجف آباد و آقای 
غلامی، معاون استاندار اصفهان که به عنوان دو نفر از 
مسئولان بلندپایه استان اصفهان شناخته می شوند، در 
مواجهه با یک رخداد مجرمانه و غیرقانونی از مجرم 
می خواهند به دور از چشم آنها این کار را انجام دهد. 
وقتی برخورد بــزرگان با پدیده های مجرمانه این گونه 

است، از دیگران چه انتظاری می توان داشت؟
ســوم: از آنجا که حداقل یک چهــارم پروژه مذکور در 
جوار ملک دانشگاه آزاد نجف آباد است، هماهنگی و 
همراهی مدیران این مرکز دانشگاهی در مسیر طراحی 
و اجرای پروژه ضروری اســت. طراحی، تنظیم اسناد، 
درخواســت بودجه از نهادهای بالادســتی، انتخاب 
پیمانــکار، تجهیز کارگاه پیمانکار و... فرایندی بوده که 
حداقل از دو ســال قبل شروع شده، پس چطور اولین 

مکاتبه دانشگاه آزاد در مهر ۱۴۰۰ انجام شده است؟
وقتی قــدرت پیش بینی و هماهنگــی نهادی به نام 
شــهرداری نجف آباد در مقام کارفرمای پروژه در این 
حد است، از دیگر شرکت ها و سازمان ها چه انتظاری 

می توان داشت؟
چهارم: اگرچه از وقوع این رخداد چهار روز می گذرد، 
اما تــا این لحظه به جز روابط عمومی دانشــگاه آزاد 
نجف آباد، هیچ شخص و سازمان حقیقی و حقوقی 
دیگری در این باره اظهارنظر نکرده است. چه شده که 
در این خصوص هیچ یک از فرهیختگان و مســئولان 
این شــهر اظهارنظری نکرده اند؟ یک دلیل می تواند 
این باشــد که در ۱۰ سال گذشــته آن قدر این مسائل 
را با نماینده شــهر در میان گذاشــته اند و بی اعتنایی 
دیده اند که دیگر خسته شده اند. دلیل دیگر شاید این 
باشــد که چنان جو ترس و محدودیت در این شــهر 
حاکم شده که دیگر کســی حاضر نیست این ریسک 
را بپذیرد که خود را در این گونه مسائل درگیر کرده و 

رفتار مسئولی را نقد کند.
پنجــم: اصولا از وظایــف ذاتی و مهم هــر نماینده 
مجلــس، پیگیــری و اصــلاح اموری ماننــد همین 
پیشــرفت  مســیر  در  بوروکراســی  «طولانی بــودن 
پروژه ها» اســت. اتفاقــا نهادی که بایــد در اصلاح 
این زمینه پیش قدم باشــد، همین نهاد قانون گذاری 
اســت. این مشــکل نه تنها مشــکلی پیش روی یک 
نماینــده مجلس، بلکه مشــکلی پیــش روی همه 
اشخاص حقیقی و حقوقی ای است که برای پیشبرد 
امور اجرائــی درگیر بوروکراســی و مراحل وقت گیر 
می شوند. آیا دیگر اشــخاصی که در چنین شرایطی 
قــرار می گیرند نیز می توانند مانند نماینده این شــهر 

اقدام کنند؟
ششم: تا همین چند ســال قبل عبارت «جهادی» 
بین همه مســئولان و مدیران به شــوخی و جدی 
بیان می شــد. چه در سخنرانی ها، چه در نامه های 
اداری و چه در جلســات دوســتانه، همــواره این 
عبارت بر زبان مسئولان جاری بود. همه امور باید 
«جهادی» انجام می شــد. ایــن اصطلاحی بود که 
محمدباقــر قالیباف آن را رواج داد. اکنون همه جا 
عبــارت «فوری – انقلابی» بر زبان همه مســئولان 
جاری اســت؛ عبارتی که ابراهیم رئیســی آن را بر 
ســر زبان ها انداخت. بااین حال گویا لازم است این 
عبارت برای برخی مسئولان یا برای ما مردم تبیین 
شــود. بالاخره ما اشتباه برداشت کرده ایم یا برخی 

مسئولان؟
هفتم: متأسفانه پس از گذشــت ۴۲ سال از استقرار 
نظام جمهوری اسلامی، وضعیت حکمرانی آن چنان 
است که بوروکراسی حتی حوصله نماینده مجلس 
را هم ســر برده است. انگار کاری را نمی توان در این 
مملکت پیش بــرد، مگر با زور و تخلــف. البته باید 
شما خودی باشــید تا این زور و تخلف دیده نشود یا 
اینکه دیده شــده و به عنوان کاری پســندیده شمرده 
شود؛ اگر نخودی باشید، به خاطر زورگویی و تخلفی 

که انجام داده اید به اشد مجازات خواهید رسید.
هشــتم: این تخریب با عنوان «حمله به یک دانشگاه 
با لــودر توســط نماینــده مجلس» در وب ســایت 
روزنامه دنیای اقتصاد تیتر شــده بــود. انگار که این 
حملــه فیزیکی و تخریــب دیوار دانشــگاه، معنایی 
سمبلیک نیز داشــته و آن این بوده: حمله به دانش 
و فرهیختگی؛ حمله به علم و دستاوردهای بشری؛ 
حمله به آگاهی و بیداری؛ حمله به هر آنچه که فرد 
را داناتــر، آگاه تر، مطالبه گرتــر، فرهیخته تر و ناآرام تر 

می کند.
نهم: بعد از حدود هشت ماه از زمانی که یک نماینده 
مجلس به صورت یک مأمور وظیفه پلیس راهنمایی 
و رانندگی ســیلی زد، هنوز نتیجه و حکم دادگاه در 
این خصوص مشخص نشده اســت. اکنون بار دیگر 
قــوه قضائیه در آســتانه آزمونی دیگر قــرار گرفته؛ 
اینکه با مجرمی که خود نماینده مجلس است و قبلا 
دادستان بوده و کارمند دادگســتری، چطور برخورد 
کند. مضاف بر این، دادستان شهر نجف آباد که کمتر 
از یک ماه اســت به این ســمت منصوب شده نیز در 
آســتانه آزمونی قرار گرفته تا مشخص کند در چنین 

رخدادهایی چطور برخورد خواهد کرد.
دهم: در چهار روز گذشــته، هــر روز منتظر بودیم تا 
ابوترابی در ســخنرانی، نوشته  یا از هر طریق دیگری، 
تلویحــا عذرخواهی کند و اشــتباهش را بپذیرد. اما 
نه تنها عذرخواهی ای از ایشان دیده نشد، بلکه ایشان 
در گفت وگو با بخش های مختلف خبری صداوسیما 
و در شــبکه های مجازی همچنــان درصدد توجیه 
«حمله به یک دانشــگاه با لودر» اســت. باید ایستاد 
و دید موضع برخورد مسئولان دیگر شهر نجف آباد، 
مسئولان کشــوری، قوه قضائیه و آحاد مردم به این 

رخداد چیست.
*پژوهشگر اقتصاد رفتاری، دانشگاه شهید بهشتی

این در حالی اســت که اقدامات ضعیف و سست 
سیاســت مداران جهان، به ویژه کشورهای ثروتمند، در 
پایبندی به تعهداتشان باعث شــده دبیر کل سازمان 
ملــل متحــد نیز اعلام کنــد که جهان بــا خطر عدم 
موفقیــت این اجلاس روبه رو اســت و از کشــورهای 
ثروتمند خواســت به تعهداتشــان عمل کنند. آقای 
گوتــرش گزارش فوق را «اعــلام وضعیت قرمز برای 
بشــریت» توصیف و تأکید کرد که بشــر در لبه پرتگاه 
اســت؛ بنابراین باید گام بعدی خــود، یعنی اجلاس 
گلاســگو را با دقت زیادی بردارد. پاپ فرانســیس نیز 
جهان و کشــورهای ثروتمند را به اقدام جدی در قبال 
این خطــر فراخواند. عامل اصلی تغییــرات اقلیمی 
استفاده از سوخت های فســیلی، به ویژه زغال سنگ، 
اســت که منشــأ بیش از ۷۵ درصد از دی اکسیدکربن 
و ظهور پدیده گلخانه ای است. محدودکردن مصرف 
انرژی با منشأ فسیلی اصلی ترین چالش در کنترل این 
فرایند و مهم ترین عامل کشــمکش در بین کشورهای 
درحال توسعه و ثروتمند جهان است. این یک واقعیت 
است که ادامه اقتصاد زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی 
عامل اصلی توقف روند زندگی و توسعه بشر و نهایتا 
انقراض بشریت خواهد بود. اهمیت اصلی کنفرانس 
گلاســگو این است که علم، دیپلماســی، کنشگری و 
افکار عمومی تنها مکانیسمی که درحال حاضر بشریت 
برای مقابله با خطر انقراض خودش در دســت دارد، 
مکانیسمی اســت که خود نیز محدودیت هایی جدی 
پیش رو دارد. اجلاس پاریس مکانیسم هایی مدیریتی، 
نظارتــی و مالی جهت محدودکردن انتشــار گازهای 
گلخانه ای تعیین کرده بود، ازجمله کمک صد میلیارد 
دلاری به منظور کمک به کشــورهای درحال توســعه 
که به دلیــل عدم وفای به عهد کشــورهای صنعتی، 
به ویژه ایالات متحده، به عمل منجر نشده است. عدم 
حضور رؤســای جمهور چین، روسیه، برزیل و بسیاری 
کشــورها در کنفرانس گلاســگو و تلاش های برخی 
کشورهای صنعتی جهان برای استفاده از این نشست 
به منظور پیشبرد مقاصد سیاسی خود، تأییدکننده عدم 
اراده سیاســی رهبران جهانی برای حل مشکل بوده 

و مؤید پیش بینی مأیوســانه دبیر کل سازمان ملل در 
موفقیت و دستاورد عملی این اجلاس است. نگرانی 
طرفداران محیط زیست و فعالان مدنی از عدم کارایی 
این مکانیســم ها و وجود ضعف اراده سیاسی رهبران 
جهان نیــز باعث برگــزاری بزرگ تریــن راهپیمایی و 
اعتراضات مدنی از سوی گروهای فعال محیط زیستی 
و معترض به رهبران سیاسی هم زمان با برگزاری این 

اجلاس در گلاسگو شده است.
تأثیر مضاعــف تغییرات اقلیمی بر آســیا و ایران: 
انتظار می رود قاره آســیا متحمل یکی از سخت ترین 
آســیب های جهان در اثر گرم شــدن کره زمین باشد. 
گزارش هیئت بین دولتی تغییر اقلیم (IPCC) هشدار 
داده اســت که امواج گرمایی مکرر و شدیدتر در آسیا 
باعث افزایش مرگ و میر در میان اقشــار آسیب پذیر بر 
اثر ســیلاب های مکرر و خشک سالی خواهد شد و بر 
کشاورزی و تشدید فقر روستایی و تهدید امنیت غذایی 
منطقه آسیا از جمله ایران تأثیر منفی خواهد گذاشت. 
تغییرات شــدید آب و هوا و بلایای طبیعی مستقیم با 
بحران آب و هوایی مرتبط هستند و تنها در سال ۲۰۱۹ 
باعث ایجاد خسارت اقتصادی ۲۳۲ میلیارد دلاری در 
سراسر جهان شــده است. آسیا و اقیانوسیه به تنهایی 
تقریبــا نیمی از مجمــوع این خســارت را که معادل 
۱۰۷ میلیارد اســت، متحمل شده اند. براساس گزارش 
ویژه اکونومیســت در آخرین شــماره ایــن هفته نامه، 
اثــرات مخرب تغییــر اقلیم در هیچ جــای جهان به 
اندازه آسیا مهم نیســت. بیش از ۱.۵ میلیارد آسیایی 
در مناطــق اســتوایی و صدها میلیون نفــر از آنها در 
نزدیکی ســواحل زندگی می کنند که در معرض خطر 
بالاآمدن ســطح دریاهــای آزاد و نابودی هســتند. از 
طرف دیگر برای اینکه اقتصاد آنها به رشد خود ادامه 
دهد، آنها به انرژی فسیلی بیشتری نیاز دارند. اگر این 
کشورها بخواهند کماکان به شیوه دهه های گذشته به 
ســوخت فسیلی متکی باشند، باید هزینه های فزاینده 
مقابله با حوادث طبیعی (سیل ها، توفان ها، موج های 
گرمــا و خشک ســالی و ریزگردها) را بســیار بیش از 
کشورهای توســعه یافته و صنعتی ثروتمند متحمل 

شــوند. در حقیقت با گرم شــدن جهان، این کشورها 
باید ســریع تر حرکــت کنند تا صرفــا در همان مکان 
فعلی خود بمانند و در درازمــدت، تنها راه آنها برای 
ادامه رشد، کنارگذاشتن ســوخت های فسیلی است. 
این امر مستلزم آن است که کشورهای آسیایی که در 
بیشتر آنها انتشار گازهای گلخانه ای همچنان در حال 
افزایش است (در مقایسه به کشورهای توسعه یافته 
کــه انتشــار گازهــای گلخانــه ای در آنهــا در حال 
کاهش است)، از انتشــار گازهای گلخانه ای در آینده 
چشم پوشی کنند. به همین دلیل بسیاری از کشورهای 
آســیایی مانند هند در اعتراض به ناعادلانه بودن این 
معادله، تاکنــون از پذیرش تعهدات به منظور کاهش 
گازهای گلخانــه ای خودداری کرده انــد. نکته ای که 
ضــرورت توجه و تأکید مــا ایرانیان بر ایــن مقوله را 
دوچنــدان می کند تأثیرات به مراتب مخرب این فرایند 
بر آینده مردم و سرزمین ایران است. به منظور شناخت 
عمیق تر از پدیده فوق و در یک تحلیل کلان از تأثیرات 
این فاجعه جهانی بر قاره آســیا و ایــران می توان به 
دو بعد خاص آن اشــاره کــرد، اولین و مهم ترین رکن 
تأثیرگــذاری مفــرط پدیــده تغییــرات آب وهوایی بر 
تخریب شــیوه معیشت و زندگی و اختلال در سیستم 
تولید است و دومین عرصه اثرگذاری بر اقتصاد ایران 
در محدودیت جــدی بهره برداری از منابع ســوخت 
فســیلی، به عنــوان منبــع درآمد ملی در ســال های 
آتی اســت. با توجه به اثرات اقتصادی تحریم ها و با 
عنایت به شرایط اقلیمی ایران و قرارگرفتن در منطقه 
خشک و نیمه خشک و بحران آبی که بیش از دو دهه 
از ظهور آن می گذرد، بی شــک بر پیچیدگی شــرایط 
اقلیمی، محیطی و معیشــتی در ســطح منطقه ای و 
ملی به صورت فزاینده افزوده خواهد شــد. دفعات و 
شکل ظهور بلایا و حوادث غیرمترقبه طبیعی در ایران 
سیر صعودی گرفته و حوادث غیرمترقبه به یک پدیده 
نرمال تبدیل شــده است. ظهور روبه رشد ریزگردها در 
بســیاری از مناطق کشور همراه با شدت گرفتن بحران 
آب از یک سو زندگی مردم را به مخاطره انداخته و از 
ســوی دیگر فرایند تولید را با مشکلات فراوان روبه رو 

کرده اســت. بخش کشــاورزی که تأمین کننده امنیت 
غذایی است، بیشــترین ضربه را خواهد خورد، اساسا 
بخش کشــاورزی وابستگی شــدید به محیط طبیعی 
از جملــه آب و هــوا دارد و زمانی کــه آب و هوا تغییر 
می کند، اکوسیســتم تولید را با اختلال روبه رو می کند. 
تغییر در دما، بارش و تابش نور خورشــید بر وضعیت 
زمین های قابل کشت، حیات دام و دسترسی به منابع 
آب تأثیر می گــذارد. اثر تغییــرات اقلیمی در این حد 
محدود نمانده و به صورت دومینو اثرات گسترده تری 
بر کشاورزی و زندگی کشاورزان می گذارد، تغییرات در 
آب و هوا زنجیــره ای از حوادث را به وجود می آورد، از 
یک ســو با تأثیر بر بیولوژی و فیزیولوژی گیاهان، زمان 
گلدهــی، فرایند رشــد و زمان برداشــت محصولات 
کشــاورزی را متأثر می کند و از سوی دیگر با تغییر در 
نرخ تبخیــر و تعرق گیاهان تعــادل رطوبت نیاز آبی 
گیاهــان را تغییر می دهد. تغییر در اقلیم باعث تحول 
در اکوسیســتم گیاهی و حشرات شده و شدت و نوع و 
زمــان حملات آفات را تغییر می دهد، تغییراتی جدی 
و پیش بینی نشده که به پیچیدگی و دشواری مدیریت 
مزرعه می افزاید. افزایش دما باعث تغییر ســطح آب 
زیرزمینــی، دمای آب و همچنین کیفیت آب و کاهش 
چشــمگیر منابع آب زیرزمینی (به دلیل کاهش بارش 
و افزایش تبخیر) می شود. حوادث غیرمترقبه (سیل، 
توفان و...) که نتیجه تغییرات اقلیمی است نیز نه تنها 
مستقیما جان کشــاورزان را می گیرد، بلکه با تخریب 
زمیــن زراعی، تأسیســات و محصولات آنهــا را نابود 
می کند. موارد گفته شده، بر کمیت و کیفیت تولید مواد 
غذایی تأثیر می گذارد که این امر به نوبه خود بر اقتصاد 
روســتایی، درآمد خانوارهــای تولیدکننده و همچنین 
درآمــد بخش کشــاورزی و تولید ملی و ســوءتغذیه 
کشــورها تأثیر بســزایی خواهد گذاشــت. مواجهه با 
شــرایط فوق نیازمنــد یک راهبرد ملی و بازاندیشــی 
نسبت به وضعیت و روند کنونی اقتصاد کلان ملی و 
طبعا تحول بنیادی در سمت گیری و شیوه حکمرانی و 
مدیریت منابع و بحران های فزاینده است که به صورت 

جدی نظام و حیات ملی و بشری را تهدید می کند.

ادامه از صفحه اول

تحول بنیادى یا انقراض تدریجى

روح اله نخعــی: پرونده برجام همچنــان بین خوف و 
رجا معلق است. از خروج آمریکا از توافق، تا تغییرات 
دولت در دو کشــور که هر کدام اثرگذاری خود را روی 
مســیر این توافق داشــته اند و عوامل مختلفی که در 
شــکل گیری این وضعیــت مؤثر بوده انــد؛ اما یکی از 
مســائلی که چالشی برای مســیر احیای برجام است، 
خواســته ایران اســت که از چندی پیش مطرح شده: 
ارائه تضمین از ســوی آمریکا دربــاره برجام. ایران از 
طرف مقابل می خواهد تضمینی ارائه دهد که اتفاقی 
که بــا تصمیم ترامــپ رخ داد، تکرار نشــود؛ اما این 
تضمین چیســت، تا چه حد شــدنی است و ایران چه 

گزینه هایی درباره آن دارد؟
  دوباره  گَزیده نشدن  از   یک  سوراخ

احیای برجام در ایــن مرحله علاوه  بر کارهایی که 
طرف های دیگر باید بکنند، متضمن اقداماتی است که 
ایران باید انجام دهــد. در صورت احیای توافق و رفع 
تحریم ها و عمل دیگر بازیگران به تعهداتشــان، ایران 
طبق وعده قبلی اش به وضعیتی بازخواهد گشت که 
باید طبق توافق رعایت کند. مسئله اینجاست که ایران 
یــک بار در هنــگام امضای توافق چنین کرده اســت؛ 
اما بعد با یک انتخابــات و تصمیم یک رئیس جمهور 
جدید، عملا بخش عمده آنچه بنا بود ایران از امضای 
توافق کسب کند، از دست رفت. وجود برجام و ادامه 
حضور ایــران در آن البتــه مانع از آن شــد که طرف 
آمریکایی مســیر را آن طورکه می خواهد، تغییر دهد و 
بخش عمده انرژی تیم ترامپ در تلاشــی ناکام برای 
از بین بــردن توافق هدر رفت؛ در عین حــال ایران نیز با 
کارزار فشــار حداکثری و تحریم هایی مواجه شــد که 
مســیرهای بسیاری را برای ایران مســدود کرد. اکنون 
ایده این اســت که آمریکا به نوعی بــه ایران اطمینان 
دهــد که پس از احیای برجام، اگر باز قدرت در آمریکا 
دســت  به  دســت شــد، دوباره همه به همین نقطه 
باز نگردند. روی کاغذ این درخواســت از ســوی ایران 
قابل درک است؛ اما نگاهی به ساختارهای بین المللی 
و نیز ســاختار سیاســی داخلی ایالات متحده ماجرا را 

پیچیده تر نشان می دهد.
  نهاد   قدرتی   که  نیست

ایران از  جمله کشــورهایی است که در آن، بخشی 
از ســاختار تصمیم گیــري از دولــت منفــک اســت. 
ســاختارهایی در ایران وجود دارد که براســاس آنها 
مفهومی بــه نام «سیاســت های کلی نظام» شــکل 
یافته اســت و نهادهایی هســتند که پیگیری و اعمال 
این سیاســت ها را دنبال می کنند؛ اما در ایالات متحده 
چنیــن نهادهایی وجود نــدارد و در عمل، تمام قدرت 
در دولــت و کنگره قرار دارد. حتی شــخصی که عملا 
نقش «رئیس قوه قضائیه» را در آمریکا بر  عهده دارد، 
عضو کابینه اســت. در این ساختار، کنگره دو مجلسی 
آمریکا «رئیس» هم ندارد و حتی ممکن است یکی از 
دو مجلس در اختیار حزبی باشــد و دیگری در اختیار 
حزبــی دیگر. در عمل، رئیس جمهــور آمریکا صاحب 
قدرتمندترین کرســی در صحنه سیاســی این کشــور 
است. این باعث شده برخی تصور کنند رئیس جمهور 
آمریــکا صاحب قدرت تامه در این کشــور اســت؛ اما 
از طرفــی محــدوده تصمیمات او به کنگره وابســته 

اســت و از طرفی حتی دامنه اختیارات او نیز به دوره 
ریاســت جمهوری او بستگی دارد. در نتیجه نهادی در 
آمریکا وجــود ندارد که بتوان با تکیــه بر مواضع آن، 
تداومی با شــکل مدنظر ایران از آن انتظار داشت. این 
تازه محدودیتی اســت که ســاختار تعیین می کند. در 

عمل ماجرا پیچیده تر هم می شود.
  اتفاق نظری که  نیست

حتی در محدوده تعیین شده در ساختار نیز مسائلی 
هســتند که به سادگی دســتخوش تغییر و فراز و نشیب 
نمی شوند و دست بردن در آنها گاهی از رؤسای جمهور 
نیز برنمی آید. این مســائل اغلب دو ویژگی دارند: اول 
اینکه قانــون و قاعده ای پیش تر دربــاره آنها تصویب 
شــده که لغوکردنش نیاز به توانایی سیاسی بالا دارد و 
دوم اینکه اکثریت درخور توجهی از بازیگران واشنگتن 
دربــاره آنها نظر مشــابه دارند یا دســت کم حاضر به 
تــلاش و هزینــه علیه آنها نیســتند. بحــث برجام در 
میان این مسائل قرار نمی گیرد. برعکس، در واشنگتن، 
پیداکردن حامیان برجام که حاضر به تلاش برای حفظ 
مســیر تعامل با ایران باشــند، کار سخت تری است. به 
همین دلیل بــود که در آمریکا، برخــلاف ایران، پروژه 
برجام نــه در قوه مقننه بلکه از ســوی رئیس جمهور 
وقــت، باراک اوباما، در قوه مجریه پیگیری شــد؛ چون 
اوباما می دانســت که نمی تواند در کنگره رأی کافی در 
این زمینه جمع کند. حالا به همان دلیل، مســیری که 
می تواند برهم زدن برجام را در آمریکا، اگر نه غیرممکن 
بلکه سخت کند، وجود ندارد؛ چون در ترکیب فعلی، با 
اکثریت های لب مرزی دموکرات ها که حتی خودشــان 
هــم دربــاره برجام متحد نیســتند، دولــت نمی تواند 
طرحی در این باره را از کنگره با موفقیت عبور دهد تا در 

مقابل تصمیم نفر بعدی از آن محافظت کند.
  نهادهای  بین المللی ای  که  بازدارنده  نیستند

ایــده دیگــر، اســتفاده از ظرفیت هــای نهادهای 
بین المللی است، مثلا به این شکل که خروج از توافق 
منوط به اجازه یا موافقت ســازمان ملل متحد شــود؛ 
اما این مســیری است که پیش تر طی شد و البته ناکام 
ماند. برجام به همین شــکل فعلی پشتوانه قطع نامه 

شــورای امنیت ســازمان ملل را داشــت؛ اما چنان که 
دیدیم، جایی که رئیس جمهور آمریکا حاضر به صرف 
هزینه سیاسی و تقابل با متحدانش باشد، سازمان ملل 

کاری از پیش نمی برد.
  چه باید کرد؟

تا اینجا دیدیم که خواســت ایــران درباره تضمین، 
مســیر ناممکنی در آمریکا پیش روی خــود دارد؛ اما 
ایران باید در مقابل چه کند؟ دو ســناریو در این زمینه 
پیش روی ایران اســت؛ اما در بررســی هر دو آنها باید 
بــه بندهایی توجه کــرد که در آنها با گذشــت زمان، 
محدودیت های هســته ای و نظامی ایران کمتر و کمتر 
می شــود. یکی از آنها، یعنی یکــی از محدودیت های 
تســلیحاتی طبق همان توافق در ســال ۲۰۲۰ گذشته 
اســت. اگر ایــران با همین شــرایطی که ایــن توافق 
دارد، به برجــام بازگردد؛ اما برنده هــای انتخابات در 
تعداد محدودی از دوره هــای آینده، مثل ترامپ برای 
برهم زدن توافقــات و مقابله با ایران عزم جزم نکنند، 
موضوع کأن لم یکن خواهد شــد؛ چون بدون تضمین 
نیز ما با دولت هایی مواجه خواهیم بود که خود حامی 
حفظ برجام هستند. اگر پس از احیای برجام، در یکی 
از دوره های آینده انتخابــات و در بدبینانه ترین حالت، 
همین ســال ۲۰۲۴، رئیس جمهــور جمهوری خواه و 
ضدبرجامی بر سر کار بیاید، چه؟ برای چنین سناریویی 
دو چشــم انداز احتمالی پیش روی ایران است؛ اما در 
هر دو چشــم انداز به نظر واضح می رســد که تصمیم 

درست برای ایران احیای برجام در اسرع وقت است.
  پیچیده کردن مسیر  تکرار

یکی از نقدها پس از خروج آمریکا از برجام نسبت 
به دولــت ایران این بــود که از فرصــت برقراری این 
توافق آن طور که باید و شــاید بهره نبرده است. گفته 
می شــد که در فاصله امضای برجام تا خروج آمریکا، 
اگر ایران می توانست کشورهای مختلف و حتی برخی 
از بازیگــران صحنه آمریــکا را در زمین خود به لحاظ 
تجــاری و اقتصــادی درگیر کند، هــم هزینه خروج از 
برجام برای آمریکا بــالا می رفت و هم انگیزه دیگران 
برای مقابله با تصمیمی مثــل تصمیم ترامپ. چنین 

عاملی می توانســت مانع از خروج ترامــپ از برجام 
هم بشود. چنین مســیری اکنون نیز موجود است. اگر 
ایران پس از احیــای برجام، با قدرت و جدیت لازم به 
دنبال گــره زدن منافع دیگران به منافع خود برود و در 
این مســیر موفق شود، راه سخت تری برای تکرار بازی 
ترامپ پیــش رو خواهد بود که یا ایــن کار را ناممکن 
می کند یا اثرگذاری آن را بسیار محدودتر. این بار البته 
مســئله دیگری نیز ممکن است به کار ایران بیاید؛ این 
حقیقــت که چنین اقدامــی، تکرار بدعهــدی و رفتار 
خــلاف قانون آمریکا بــوده، هم بــرای گفت وگوهای 
احتمالــی لازم و هم حتی در شــرایطی کــه ایران در 
نهایت به تصمیمات دیگری برســد، اهرمی در دست 

ایران خواهد بود.
  مسیر مفید  در  مقابل آینده  تکراری

حتــی اگــر بدبینانه تریــن ســناریو را هــم در نظر 
بگیریم، باز احیای برجام در این مقطع به ســود ایران 
خواهد بــود. فرض کنیم که دولت بعــدی آمریکا به 
جمهوری خواهان ترامپیســت ضدبرجام برســد، آنها 
هماننــد ترامپ از توافــق خارج شــوند و طرف های 
اروپایی و شــرقی نیــز کاری از پیش نبرنــد. ایران نیز 
دوباره در همین موضع قرار بگیرد و با فشار حداکثری 
و تحریم مواجه شــود. در همین ســناریو، سریع ترین 
زمان ممکن برای وقوع ســال ۲۰۲۵ یا ۲۰۲۶ میلادی 
است. اولا تا آن زمان بخشی از بندهای زمان دار برجام 
دوره خود را طی کرده اند و دســت ایران در بخشی از 
مســائل- چه آمریکا بخواهد چه نخواهد- باز خواهد 
شــد، چنان که در همــان دوره ترامپ نیز تلاش دولت 
آمریکا برای ممانعت از گذر زمان در جلســه شــورای 
امنیت حتی به بحث گذاشته نشد. ثانیا، در حال حاضر 
ایران به هر ســمتی که می چرخــد، مانعی مربوط به 
برجام و تحریم را پیش روی خود می بیند. اگر ایران در 
اسرع وقت احیای برجام را به نتیجه برساند، حتی اگر 
برهم خوردن دوباره آن از ســوی آمریکا قطعی باشد، 
در همیــن فاصله ایران خواهد توانســت در شــرایط 
بدون تحریم و بدون فشار حداکثری، پروژه های متعدد 
دیپلماتیــک و اقتصادی را در منطقــه و جهان پیش 
ببرد و بدون مزاحمــت تحریم به فروش نفت و دیگر 
اقلام مد نظــر خود و در مقابل خریــد همه چیزهایی 
بپردازد که در این مدت برای تهیه آنها به دیوار فشــار 
حداکثری آمریکا می خورد؛ از واکســن و اقلام دارویی 
و پزشــکی، تا دیگــر اقلامی که تهیه آنهــا از خارج از 
کشــور مطلوب ایران اســت. در چنین ســناریویی در 
بدبینانه ترین حالت نیز ایران تا سه یا چهار سال خارج 
از این فشار خواهد زیست و خواهد توانست در همین 
فرصت، ســنگربندی های اقتصادی لازم را انجام دهد 
تا در صورت تکرار فشــار حداکثری و در بدترین حالت 
درصورتی که هیچ کس هیچ کار متفاوتی نتواند بکند، 
بــاز برای مواجهه بــا آن آماده تر باشــد. واقعیت این 
است که با یا بدون دریافت تضمینی که در حال حاضر 
مسیری برای دریافت آن نمی توان متصور بود، احیای 
برجام در اســرع وقت و رفع تحریم هــا در نتیجه آن، 
بهتریــن گزینه و بلکــه گزینه ای ضروری بــرای ایران 
در جهــت دنبال کــردن دیگر پروژه هــای اقتصادی و 

دیپلماتیک کشور است.

نگاهی به یک خواسته مهم دولت ایران در  بحث های  اخیر  احیای  برجام
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